
 معرفت ةآينميو كلام اسلا هفلسف ةفصلنام                    

 96 تابستان، دانشگاه شهيد بهشتي                                                                                                  

 
Research Journal of Islamic Philosophy an 
Theology of Shahid Beheshti University     

 61261 کد مقاله :  

 ینهوطن و طمأن ةرابط

   یتا ابن عرب یننخست یاناز صوف یهصوف ةیشتطور اند یرس در

   عادل مقدادیان                                                                          

 مسعود صادقی              

 

 چكیده
می است که اهل عرفان، معتقدند قرار دائمی با وصول به آن امکان پذیر است. طمأنینه مقا   

های متفاوت در قرآن کریم و به تبع آن در امّا طمأنینه به عنوان یک مشترک لفظی با متعلّق
کلام صوفیان مطرح شده است. در قرآن، دنیا متعلقّ اطمینان قرارگرفته و امکان طمأنینه به 

 (.7)یونس/ه استدنیا نیز تصدیق شد
، «وطن»ای که از طریق رسیدن به «طمأنینه»گویند هر نوع آرامش، غیر از البته صوفیان می   

یعنی خاستگاه وجودی انسان، ایجاد شود نه دائمی است و نه اصیل. طمأنینه مخلوط به هوا، یا 
طمأنینه گفته است و مجازاً به آن « طمأنینه در غربت»همان طمأنینه پیش از وصول به وطن، 

که عارفان، « وطن»ست؟ معنای شده است.اما آیا وصول به طمأنینه دائم و مطلق امکان پذیر ا
در اندیشه عرفان نظری « طمأنینه»دانند چیست؟ طمأنینه را جز با وصول به آن امکان پذیر نمی

رفانی و علمی عارفان چه جایگاهی دارد؟ در این نوشتار پاسخ این سؤالات را در متون ع
 ایم. صوفیان نخستین تا عصر ابن عربی بررسی کرده

 تصوّف، ابن عربیطن، پیمان الست، و طمأنینه :واژگان کلیدی 

 
 مقدمه

، بر اساس «وطن»قرار یافتن نفس به سبب بازگشت به  مسئلةو « مقام طمأنینه»در نگاه صوفیان،    

( 787رتباط دارند. شیخ اشراق )ف. با یکدیگر اقرآن از  های  یک روایت صوفیانه و تفسیر آی
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( را مطرح 77،78/ فجر« )ًةـً مَرْضیَِّةـرَبِّکِ راضیَِ  ُ ارجِْعِی إِلىَةـیا أَیَّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمئَنِّ» ةشریف ةآی

ه دستور بازگشت و ه به اینکه در این آیه خطاب به نفسی که به مقام طمأنینه رسیدکرده و با توج

، در خود «رجوع» واژةبه کار بردن »که گوید خویش داده شده است، می رجوع به سوی رب

را دارد، کسی که شهری را ندیده درست نیست که به او بگویند به آن « حضور ةپیشین»معنای 

 .(267ص)سهروردی، دشهر بازگرد

ات متعدد شیخ، در ادبیات صوفیانه داستانی دراز دارد. صوفیان بر اساس آیات و روای ةاین اشار    

ها قبل  منزل را نگذرانده است، بلکه روح انسان سال نخستین اند که انسان در این دنیا بر این عقیده

نسان میثاق او خلق شد، از ا های  و آنگاه که بدن ذر ده استش( او خلق های  نِ ماکتی )ذراز بد

 دید و مکتوب شدقدرش( تثبیت گر گرفته شد و براساس قوت میثاق هر انسان، تقدیر او )سرّ

 .(87 ، ص1ار، ج)صف

 
 . تلازم طمأنینه با بازگشت به وطن6

السافلین دنیا به احسن تقویم  عارفان مسلمان معتقدند طمأنینه چیزی جز بازگشت هر انسان از اسفل

پیش از روز الستش نیست و هر انسانی که به آن احسن تقویم خویش بازگردد غرق در آرامشی 

امشی که ذاتی است و به اختلاف احوال، ناپایدار و از دست رفتنی نیست. گردد، آردرونی می

است. هر نوع آرامشی که جز با وصول به این مقام، برای انسان « نفس مطمئنه»این همان مقام 

 ایجاد شده، طمأنینه نبوده و عرضی است و اطلاق لفظ طمأنینه به آن مجازی است.

( را بر همین ذوق 138ص )امام صادق،« ةـخطیئ یا رأس کلحب الدن»شیخ اشراق روایت نبوی     

همین شناخت « الوطن من الایمان حب»مبر که صوفیانه معنا کرده و معتقد است معنای فرمایش پیا

این همان  .(267صسهروردی، ) دنیایی های  موطن اصلی نفس برای هر فردی است نه وطن

این وطن چیست و  اماقرار گرفته است.  نرفااد عروایت صوفیانه است که مبنای تفسیر وطن در نز

این دنیایی که وطن  های  کجاست؟ صوفیان معتقدند مقصود از وطن و دوست داشتن آن، نه وطن

 اصلی روح است.

خورد، که در مناجات خود، ( به چشم می303ج )ف. در اشعار حلا« وطن»ة ها درباربیان اوّلین    

برد که به او علقه و وابستگی دارد و از یاد او به وجودی می از گروگان نفس بودن شکایت به

 آید و گریان است از اینکه از وطن دور است.وجد می
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  ن به علقت روحی فقد تلفتــیا م
 

  وجدا فصرت رهینا تحت أهوائی

  وطنی أبکی على شجنی من فرقتی
 

  دائیـوح أعـعدنی بالنـیس و طوعا

 (118 ، صج)حلا

او در غربت و بی قراری و نداشتن طمأنیه، بر اثر آن  ة، فقط حاکی از نالحلاجشعر  البته این   

 در این شعر، از کجایی وطن سخن نگفته است.  حلاجاست و 

به  های  صوفیانه را نگاشته است، اشار های  ( نیز که خود یکی از نخستین دستینه378اج )ف. سر    

منقطعان شمرده  ةپایان سیر الی الله، که سالک در زمر وطن دارد. او معتقد است، پس از مسئلة

خود اوست، رشد خواهد کرد تا به وطن خودش برسد.  ةشود، بر اساس جایگاهی که ویژمی

 وطنی که در حقیقت، همان مراد از خلقت اوست.
نفس من حال الى  من شاهد زیادته فى حاله الذى خص به . . . فهو فى الانتقال فى کل کل

)سراج طوسی، فى مکانه الى محلهّ الذى هو مراد بذلک  له حتى یبلغ وطنه ةـى ما لا نهایحال ال

 (.383ص

، در توضیح وطن دنیایی و وطن سلوکی، برای هر دو یک سراجاز همین رهگذر است که    

دهد و آن ملاک این است که شخص در بودن در آن وطن، آرامش و قرار یـرار مـلاک قـم

 یابد.می
 .(همانجابه القرار ) لعبد حیث انتهى به الحال و استقرا  وطن  الوطن

وطن عمدتاً بر محوریت وطن دنیایی بوده است. او  ةبار ( در232دیدگاه مستملی بخاری )ف.      

خدا که دانسته و معتقد بوده است می مهم برای وصول به حق های  ترک وطن را یکی از ریاضت

انبیائش به صورت اختیاری یا اجباری لحاظ کرده است که یا مانند را برای اولیا و  همسئلاین 

،  3 ج،عیسی همیشه در سیاحت باشند و بی وطنی را خود برگزیده باشند )مستملی بخاری

بودن در جایی امن و قرار یافتن آنجا را وطن گرفتند، با یا مانند موسی، . (1180 و 1771ص

 همان،) نان را مجبور به دل کندن و جلای وطن کندخدای متعال با تقدیری چون قتل قبطی، آ

 (.1208 ، ص2 ج
و حق تعالى اولیاى خویش را چنان دارد که همیشه به وى نگرند نه به غیر وى؛ و همه از وى 

گیرد از   به سر آن باشد که هرچه دل ایشان با آن وطن  بینند نه از غیر او. و اما ترک وطن

 ،1 ج همان،گرفتن است)  ، که همه هلاک عارفان در وطنآنجا بگذرند و با او نیارامند

 .(161ص
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نماید، پس هجرت از وطن و ر میها را تقدیاو معتقد است چون خدا برای پیامبرش بهترین    

، 1 ج همان،)ی دفن در غیر وطن فضیلت است که این را برای رسول خدا خواسته استحت

د همان مطلب است که طمأنینه به اوطان این دنیایی ، البته به نوعی تأییسراجاین نگاه  .(160ص

 مانع سلوک سالک است. 

کند که معرفت و شناخت وطن، به معنای شناخت ، از شبلی نقل میفشرح التعرصاحب     

 آخرت و اثر وضعی این معرفت رسیدن به مقام رضا به قضا و احکام الهی است.

 .(732ص همان،حکامه )یحتاج الى الرضا بقضائه و ا  الوطن ةـو معرف

 گوید: شود. به عنوان مثال میک میتبیین مفهوم وطن به تعابیر متعددی متمس بخاری در     
  زند، آن چیست، آن شوق وطن مرغى را از بیابان بیارى و ببندى، خویشتن را بر زمین همى

 .( 612 ، ص7ج ،انهماست)

 گوید: یا در جای دیگر می    
دارد، چون به دریا رسد بیارامد پس  رود و بانگ مى ب است که مىمثال این بظاهر سیلا

  .(1277 ، ص2ج ،انهمد)مانرسند نیز تواجد ن  تواجد صفت روندگان است، چون به وطن

گوید  او تمام مقامات و مراتب سلوک و بسطها و احوال سالک را راهنمای راه دانسته و می    

تواند حجاب ود میـر شده، خـامات سیـزی در این مقرکـرگونه تمـن، هـول به وطـس از وصـپ

 راه باشد: 
رسید نیز ستاره به   بود. چون به وطن  آن نظاره ستاره نه عشق ستاره باشد، لکن مراد بلوغ وطن

کار نیاید. همچنین تا بنده در حال ارادت است همه جاى جویان اثر دوست است. و چون 

 .(1737ص همان،بود حجاب گردد) ارادت مشاهدت گشت همان اثر که دلیل

 
 «وطن». قشیری و کجایی 2

 به معنای جایگاهی در عالمَ « وطن»( و با کتاب لطائف الاشارات او، 267از زمان قشیری )ف. 

یابد. راه می قرآناشباح، که طمأنینه، حاصلِ رسیدن روح، به آن وطن سابق است، به تفسیر آیات 

( 2/یونس) «...ُ یبَْدَؤُا الْخَلْقَ ثمَُّ یُعیِدُهُهـا إِنّحقجِعکُمُْ جَمیِعاً وَعْدَ اللهِ إِلَیهِْ مَرْ»قشیری در ذیل آیه 

 گوید:  می
حصول  ة، حامل این معنا است که ارواح قبل از آنکه به مرتب«رجوع» ةبه کار بردن کلم

لکوت اند و اقامتی هم در عالم مخارجی برسند، در بدو امر در عالمَ اشباح حضور داشته
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به تقدیس و تسبیح « نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نقُدِّسُ لکََ»عیان مراه فرشتگان( داشته و با این مد)ه

گردد، ود بازمیتی در جایی نبوده، آن زمان که به وطن خو کسی که مدمشغول بوده 

ه در بازگشت از سفر خلقی هم، اگر بند ...قان او خیرمقدمی برای او دارنددوستداران و متعل

و اگر بنده  با مقام اطاعت به سوی خدا بازگردد، پاگشای او قرب الهی و ثواب و نیکی است

ش بازگردد، چون بیچاره و سرمایه از دست داده است به او لباس معصیت کار به سوی رب

 .(73ص ،7ج، قشیری) 1شودغفران پوشانده می

( نیز 87 /قصص « )مَعادٍ  یْکَ القُْرْآنَ لَرادُّکَ إِلىإِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَ»قشیری همچنین در ذیل آیه      

 گوید:  می
ایت آسان نمود را بر قرآنمعنای ظاهری آیه این است که ای پیامبر! همان کسی که قرائت 

دهد که خدا تو این آیه چنین معنا می ةو اشار بطن سر اماگرداند، ه، بازمیتو را به وطنت، مک

گرداند که ازمیل از حلول در این عالمَ مُلک، ارزانیت داشته برا به آن خصوصیاتی که قب

دیکترین مقاماتِ بودن با حضرت کات برخاسته از قرب و دستیابی به نزعبارت است از تحر

 .(83 ، ص3ج همان،) 7حق

کند و آن این است که وطن هر فردی دیگری را نیز نمایان می مهم ةاین بیان قشیری نکت    

است بالاترین « ل ما خلق اللهاو»طن پیامبر اسلام نیز که و د دیگر است و بر همین مبنامتفاوت از فر

مخصوص خودش بازخواهد « وطن»اوطان است. هر فرد در طول مسیر سیرصعودی خود به  ةمرتب

نماید و به عبارت اشعار عرفانی به خود را کسب می« مقام محمود»گشت یا به عبارت قرآنی 

 دست خواهد یافت. خویش« مقام امن»

ها وطنی دارند، ارواح و قلوب نیز وطنی دارند. تمام افراد  طور که بدن قشیری معتقد است همان   

 اند یا مسافرند.بشر نیز در این عالَم و در مسیر سیر صعود از دو حال خارج نیستند یا به وطن رسیده
سافر . . . و المرید سالک و . و الناس على قسمین مستوطن و م للقلوب وطن و  للنفوس وطن

  .(311، ص7ج ،انهم) العارف واصل

و « قبول نورانیت و راهیابی»ها در این دنیا، همچون  حکیم ترمذی، روحیات موجود در انسان    

« وَ مَنْ لمَْ یجَْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ»را که در آیاتی چون « شرح صدر برای پذیرش حقیقت»

( ذکر شده است، 77 /زمر «) نُورٍ منِْ رَبِّهِ  أَفَمنَْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسلْامِ فهَُوَ عَلى»( یا 20/نور )

 .(32ص ،انهم)داند که در آن تجربه میثاق رخ داده استمعطوف به همین وطنی می
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بازگشت  و یو تدلة دنو ب و مرتبر بازگشت پیامبر خدا به وطنِ تقرعارفان مسلمان، افزون ب    

ی که تقدیر نیک در عالَم ذر برایشان رقم خورده به وطن نورانیتشان، از بازگشت اشقیا نیز های  آن

نیز در مورد نگاه جبری در این  های  ( و توجیه عارفان37 همان، ص اند)به وطن خود سخن گفته

 ری لازم است. ( که برای تبیین آن مجال دیگ88: 1372بقلی شیرازی: اند)داده همسئل

 
 و طمأنینه« وطن»با « وقت»ارتباط . 1

تر وطن و آرام یافتن در بازگشت به وطن، در ادبیات صوفیانه پر رنگ مسئلةدر اوایل قرن پنجم 

از خود مواردی را که ( از میان زندگی عارفان پیش 281شود. خواجه عبدالله انصاری)ف. می

 است. ه آنان به وطن بوده، آورده حاکی از توج

 نویسد: ( می761به عنوان مثال در شرح زندگی بایزید بسطامی )ف.     
تو کجاست؟ گفتا: زیر عرش! یعنى: منتهاى همت من و غایت نظر من و   و را گفتند: وطنا

من  و آرام جان من و سرانجام کار من آن است که ترا گفتم، که الله گفت موسى را: غریبى

 .(77ص ،تو)انصاری  وطن

داند و هر نوع خواجه عبدالله در این عبارات، بازگشتن به وطن را سرانجام سلوک سالک می    

آخرت را  ،پیش از او عارفانداند. اگر آرامشی را پیش از رسیدن به وطن ناکامل و غریبانه می

 انتهایصل به حضور الهی، غایت سلوک و و کردند در عرفان خواجهوطن سالک عنوان می

 مسئلةبا « سماع»و « وقت»راتر از آن از این برهه به بعد است که تلازم دو مفهوم غربت است. ف

شود. خواجه عبدالله، در احوال و اقوال علی در وطن در نگاه صوفیان، برجسته می هوطن و طمأنین

 نویسد: (، می307بن سهل ازهر اصفهانی )ف. 
 همان،ید)آ صوفى وقت او  طنو صوفى چه بود؟ صاحب وقت، صوفى در ازل خود بشنیده

 (.78ص

تی( مقامی است که سالک با دستیابی به آن از ارد و )بعد از مدو وقت، در اصطلاح صوفیانه    

گردد. هجویری بهترین توضیح را برای تبیین معنای اصطلاح عرفانی گذشته و آینده فارغ می

ر مبنای همان اصل که وطن، دهد. او بآن با وطن و آرامش و طمأنیه در وطن می ةو رابط« وقت»

 گوید: گردد، میبه آن بازمی« ارجعی»جایگاهی است که فرد در آن بوده است و به ندای 
تقبل فارغ شود چنانک واردى از حق بدل وى وقت آن بود که بنده بدان از ماضى و مس

از  ن مجتمع کرداند چنانک اندر کشف آن نه از ماضى یاد آید نهآ وى را در پیوندد و سر



 ینهوطن و طمأن ةرابط                                                                                                                                                             
__________________________________________________________________________________________ 

616 

616 

616 

مستقبل پس همه خلق را اندرین دست نرسد و نداند که سابقت بر چه رفت و عاقبت بر چه 

را ادراک نتواند کرد ما را   علم ما مر عاقبت و سابقکه ویند گخواهد بود خداوندان وقت 

ذاریم از گر به فردا مشغول کردیم یا اندیشه دى بر دل گست کى اا خوش حقاندر وقت با 

 .(280، صهجویری) ى باشدگم و حجاب پراکندوقت محجوب شوی

 و اش معطوف به وقت خویش است سالک در زمان درک حضوری وقت، تمام وجود درونی    

 گذشته و آینده  یها و اشیا ها و مکان زمان ةذکر او را از هم، 3وقت او، چون شمشیری قاطع

وقت بر مبنای تقدیر سابق در رباید. البته حصول وقت در مقدورات بشر نیست، چرا که اساس می

 او در الست دارد.« وطن»است و وقت طمأنینه آفرین برای او، ارتباط کامل با « الست»

 
 با وطن و طمأنیه« سماع». ارتباط 4

ف او در ا به رنگ وقت حال بیند و نیز تصراوقات ر ةجمل»دیگر آن است که صاحب وقت  ةنکت

تعبیر مجازی مولوی، چنان به  .(138، صتابی، شانیکا«)احوال دیگران بر وصف حال خود باشد

داند که خود تاس گشته است و چون چیزی همگن تی میای را به همان علطوطی بقال، هر تاسی

زند که دیگران از ی میهای  آید و حرفبیند مانند آن طوطی به ناگاه به سخن میبا وقت خود می

ت به جنبش ن شطحیات صوفیانه است و همین، علن هماآیند. این نوع به زبان آمد آن به خنده می

 در عارفان است.« سماع»آوردن طوطی روح یا به تعبیر عرفانی، ایجاد 

 ت سماعِ عارفان نیز بر همین مبنا صورت گرفته است: برای توجیه عل هاین تلاشنخست     
نجا جدا کرد اگر به اند. چون ایشان را از آ اند و با تسبیح ملایکه الف گرفته ارواح علوى

واسطه در کالبد آوردى از درد فراق سماع آن تسبیح یک جان با کالبد قرار نگرفتى؛ لکن او 

اضطراب آرد. چنانکه مرغى   را یاد آید، آن تواجد و اضطراب از آنجاست. از شوق وطن

ی را، تا آنگاه که الف گیرد)مستمل  طپد از بهر شوق وطن وحشى را بینند که در کنى مى

 .(1806، صبخاری

برخی از  و مجالس سماع از قرن سوم در بغداد مرسوم بود. مشایخ بغداد و در رأس آنان جنید    

( سماع این دنیایی را که شامل شنیدن الفاظ این 778صوفیان خراسان چون یحیی بن معاذ )ف.

و التذاذ شنیدن یادآور استماع  ،2تنزیل یافته تا نغمات خوش و بلکه اصوات معمولی بود قرآن

  7دانستند.می« ألَسْتُ بِرَبِّکُمْ»خطاب 



 51و یكم ، تابستان  ، سال هفدهم، شمارة پنجاهآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

در مستمع  سماع ( از قول سمنون مصری، آثار متفاوت این737الدین محمود کاشانی )ف.عز     

نماید )وجد(، گاه او ک میگاهی سماع فقط درون سالک را منور و متحر شمارد.چنین برمیرا 

دارد. کاشانی از  )غشی(، گاه او را به گریه فرح وامیشود و بدن بیهوش می نمایدرا مدهوش می

گوید گاه سماع، سالک را به بکاء و او می افزاید.قول شیخ الاسلام، اثری دیگر بر آثار سماع می

 ةالیقیق طارق شود و صدم حقیی از لوامح لمحه»دارد. این در زمانی است که وجدان وامی ةگری

حادث  علتچون ماسوای قلب و روح سالک، یعنی بدن او، به  اینجاست که« قدم بر حدوث آید

باران که از سقف چکه  بودن یارای این تصادم خبر قدیم با بدن حادث را ندارد چونان قطرات

  6.ف(توک) کندح میصورت اشک همیشه جاری و ساری، ترشکند،  به می

وجودی سالک تاب آن را نداشته اگر میزان ریزش این سماع از نداء قدیم زیادتر شود و ظرف     

  7.صعق() گرددباشد، اثر سماع بدین ترتیب خواهد بود که روح سالک از کالبد خارج می

ساط آفرین به هر حال وقت و سماع، به عنوان دو اثر نشاط بخش و به عبارت عرفانی انب    

کند زنده می« وطن»ز را برای سالکان دور مانده ا« وطن نخستین»و « لینسماع او»روحی، که یاد 

 به مرور در عرفان علمی و عملی، قرار گرفت.

 
 و ارتباط آن با طمأنیه در وطن« تعارف ارواح. »9

برای سالک، تنها اثر وضعی یاد وطن نیست. غیر از وارد الهی « سماع»و « وقت»در نظر صوفیه، 

بخشد و می ای نهطمأنیبه سالک دور از وطن، « وقت دائم»یا « وقت مستودع»که به صورت 

عهد حضور و طمأنیه در وطن برای سالک است، سالکان الی الله با یک  ةکه یادوار« سماع»

تعارف »یابند که عارفان از آن به ت دست میی موقار و طمأنینهحقیقت عرفانی دیگر به قر

 کنند.یاد می« ارواح

اند از نظر ندیده دنیا یکدیگر رااحساس انس و آشنایی میان افرادی که تاکنون در این  مسئلة    

تعارف »گردد و از آن با اصطلاح عرفانی م ذر بازمیعارفان به عالم ارواح و پس از آن به عال

اند که ارواح د نبوی در میراث مکتوب صوفیه چنین نقل کردهشود. روایات متعدیاد می« رواحا

ه که احساس همگنی و همجنسی با بندی شده هستند. از همین رهگذر آن دستی دستههای  گروه

ی که از یک جنس نباشند، در های  گیرند و آنیکدیگر داشته باشند، در این دنیا نیز با هم انس می

 افتد. میانشان جدایی می نهایت
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« ...الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف»ها، صوفیان از روایت از گزارش ای ه  پاردر     

 اما .(337ص، 7ج ،یمک) جه صدور این روایت نبوی گفته شده استو  ،(176، ص)امام صادق

صوفیانه، به تأویل این روایت مطابق  های  بیشتر صوفیان، پس از نقل روایت، به مانند سایر نگاه

 اند.ذوق عرفانی مبادرت کرده
کار [ بسیار است، لکن تأویلى بگوییم که اینجا به  بزرگان را در تأویل این حدیث ]سخن

«  أَ لَستُْ بِرَبِّکمُْ»ست که روز میثاق چون حق تعالى خلق را خطاب کرد که: ا است و آن آن

خطاب یکسان بود، لکن در زیر خطاب معانى بسیار بود. کافران را خطاب از مقام عدل بود، 

لاجرم بیزارى نصیب ایشان آمد و مؤمنان را خطاب از مقام فضل بود لاجرم وصال نصیب 

مد. باز این اهل فضل گروه گروه بودند هر گروهى را خطاب به صفتى آمد. یک ایشان آ

گروه را خطاب به جلال آمد و یک گروه را خطاب به جمال آمد. آن گروه را که به جلال 

و آن گروه را که خطاب به صفت جمال  ...خوف و زهد نصیب ایشان آمد ةخطاب کرد هم

ها همچنین از جمله آن ارواح که  و دیگر صفات ...آمد همه بشارت و رجا نصیب ایشان آمد

ایشان را به یک صفت خطاب آمد آن روز تعارف افتاد. امروز چون یکدیگر را ببینند، 

 .(173 ، ص1ج، ائتلاف ایشان را از آنجا افتد)مستملی بخاری

ر انس زبان، عموماً به افرادی که به سبب تعارف ارواح، با یکدیگ در اشعار صوفیان فارسی    

کوی »و « کوی دوست»شود. بوی این حریفان خود یادآور بوی گفته می« حریفان»گیرند  می

اشباح و اعیان ثابته  ةعهد الست یا بالاتر از آن حضور در مرتب ةه استعاره از لحظاست ک« دلبران

از  طلبد. ما فقطدات در اشعار عارفان شاعر، مجالی دیگر میاست. ذکر و بررسی تمام این مؤی

 نماییم:باب نمونه این شعر حافظ را ذکر می
 اند ردهـک ینــتعی هــآنچ ودــنب ییرتغــ ابلــق       نیست تدبیر ازل حکم اـب که ده یــم یاــساق             

 اند کرده بین جهان جام خدمت حریفان کاین منگرید خواری به دانــرن ةکاس سفالین در       

 اند کرده مشکین عقل امــمش اــآنج ارفانــع       دلبران کوی خاک دارد جانبخش هتـنک             

 (17غزل :  760)حافظ، 

الارواح جنود »فه در کنار روایت است که متصو بیت آخر حافظ اشاره به روایت دیگری    

اری آن به نقل مستملی بخ ةآورند که متن و ترجمتعارف ارواح می مسئلةبرای تأیید « دهمجن

 چنین است:
ها به یکدیگر  و در روایتى دیگر چنان است که: الارواح تشام کما تشام الخیل، گفت جان

 .(173 ، ص1ج، )مستملی بخاریدبوى برند چنانکه اسبان بوى برن
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است، تا برای سالک، طمأنینه ساز باشد. « وطن»برای یاد  های  خود بهان« تعارف ارواح»پس      

پاید. حافظ در غزلی که شروعش پیرامون حسرت دوری یفان نیز چندان نمیطمأنینه با حر اما

 شود:وطن و ذکر خیر حضور در عین ثابت است و با این مطلع شروع می
 بود حاصل درت خاک از روشنی را دیده بود منزل توام کوی سر که آن باد یاد                

 (707: غزل 332)حافظ: 

 کند. مأنینه با حریفان گله میاز همین ناپایداری ط    

طور که آه حسرتش  دهد. هماناست آه ناله سرمی« دامگه جور و تطاول»حافظ از این دنیا که     

برقرار بود بلند است. او ابتدائاً آرزویش این بوده که هرگز از « وطن»از یاد سوز و نیازی که در 

ام به سراغ قوع پیوسته است، برای یاد آن ایوبه  همسئلاکنون که این  اماشده، آن وطن خارج نمی

ترین کند که واصلمشاهده می امارود تا دلش طمأنینه یابد، خرابات و حریفان ساکن در آن می

ذوب در مِی الست هستند که به جای آنکه مستِ مِی باشند اصلاً  ای هگون هافراد، یعنی کسانی که ب

خون در دل و پا در »ن فراقِ از وطن، بی طمأنینه و اند، آنان هم در ایگشته« خمُ می»خودشان 

 اند:مانده« گِل
 بود محفل آن در که نیازی و سوز آن از آه    است دامگه این در که تطاول و جور آن از آه      

 بود باطل دل و من سعی که کرد توان هچــ    رگزـه اشمــنب دوست یــب که ودــب مــدل در      

 بود گل در پا و دل در خون دیدم می مــخ   دمــش اتـرابــخ به ریفانـــح یاد رــب دوش      

 (707غزل  همان،)

تعارف »بر اساس « ائتلاف» ةبه واسط« طمأنینه»و « بودن با حریفان»اینجاست که سالک، با      

 واهد رسید.نخ« طمأنینه مطلق»گردد که در این دنیا به ه میبندد و متوجنیز طرفی بر نمی« احارو
اى است ظلمانى در روى روزگار تو کشیده، کى بود که این پرده را به  این حیات دنیا پرده

، این ارواح «جنود مجنّده  الارواح» ...دست لطف در کشند تا تو به سر نقطه حیات ابدى رسى

 کردند، آن فضاى پاک پرواز مىرا پیش از وجود اشباح به چندین سال در وجود آوردند در 

... آنگه چون مرغ صحرایى را بال ادى از قدرت درآمد و از آب و خاک قفصى ساختصی

زیر آن بال بالى نو پدید آید، خداوند خانه بر  و بریده، بیفتد  ند روزى چند برآید بالببر

بریده است در قفص بگشاید مرغ صحرایى به آشیانه خود باز نشود؟ زیرا که   اعتماد آنکه بال

 ، رَبِّکِ)سمعانی  ارجْعِیِ إِلى ةُـَقفص الفت نگیرد: یا أَیَّتُهَا النَّفسُْ الْمطُْمَئِنّ مرغ هوایى با

 .(616 ص
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و « وقت»رسد که دیگر می ای مرتبه، به «وطن»عارفان معتقدند سالک جویای طمأنینه در      

نیست.  ای نینهطمأشود که در این دنیا آورد. او متوجه میبرایش قرار نمی« ائتلاف»و « سماع»

توانند پیش ی میند، تاحدادست یافته« مقام تجرید»و به  رسیدهآری! کسانی که به موت اختیاری 

 « وَ اصْطنََعتُْکَ لنِفَْسِی»برسند. اینان کسانی هستند که مشمول آیه  ای طمأنینهاز مرگ به 

 اند. قرار گرفته

 
 . تجرید، عامل تسریع در بازگشت به وطن1

کنند، نام این موت و نگاه می« موت اختیاری» مسئلةگاه که با نگاه آن سویی و ربوبی به عارفان آن

گذارند و زمانی که از سوی خلقی به موت قبل از می« اصطناع»در میان نبودن خود برای انسان را 

رت را ظهور انوار صفات در فط« اصطناع»گذارند. آنان  می« تجرید»کنند نام آن را اماته نظر می

 دانند. انسان بدون واسطه و با مباشرت الهی می

 ، 1276،کآدم )بقلی شیرازی ةبنعت المباشر ةمقام الاصطناع ظهور أنوار الصفات فی الفطر

 .(727 ص

« لیوطن او»یر حقیقت هر انسان در آن ، در نزد صوفیه، تخم«فطرت»و اصلاً خود اصطلاح      

 است: 

  الاولى حین قال بلى ةـقالوا على السن ؛ةالفطر  على یولد ولودم  السلام گفت: کل پیغمبر علیه

 .(622 ، ص7ج،)مستملی بخاری

است. انقطاع از  هصوفی کسی است که این فطرت را باز یافته و به سوی وطن خویش بازگشت     

 «  فْسِیوَ اصْطنََعتُْکَ لِنَ»به حقیقت این آیه رسیدن که  و خلق و تمام وجود را از خدا دانستن است

 ف است: تصو نهایت، «اممن تو را برای خود ساخته»( یعنی 21/طه )
السلام، که  صل بود به حق، چنان که موسى، علیهاست که منقطع بود از خلق و مت آن   صوفى

 .(177 ، ص7ار نیشابوری، ج)عط«  اصْطَنَعْتکَُ لِنَفْسیِ وَ»از خلقش منقطع گردانید که 

که است که در آن مقام هیچ چیز « مقام تجرید»نگاه این سویی و بشری، همان  و این انقطاع، از    

 دارد: بنده را از خدا بازنمی
 ،ء )تستری أی تفرَّدْ إلیَّ بالتّجرید لا یشغلک عنی شی  «وَ اصْطَنَعْتکَُ لِنَفْسیِ»قوله تعالى: 

 .(107 ص
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عدم طمأنینه در این جهان و  سئلةمین سهروردی، ة اشراقی شهاب الدششم و در فلسف ةدر سد    

 ةشود. نفسی که سابقاینکه انسان این جهانی نیست و وطن او اینجا نیست به صراحت بیان می

، از این دنیایی که «إرجعی»حضور در عالم علوی و آن وطن معهود را داشته است اکنون با ندای 

خارج شده و به سوی وطن یا اند، نور ازل بی بهره ، اهلش از«ِ الظَّالِمِ أهَْلهُاةـالقَْرْیَ» ةبه فحوای آی

را بر زبان رانده، حرکت « بلی»همان عین ثابت خودش که بر مبنای آن در عهد الست، جواب 

 ، سبکباریی در سالک ایجاد «تجرید»شیخ اشراق معتقد است، رسیدن به مقام  خواهد کرد.

 شود. ن عالم اعلی، میو وصول به آ« وطن»نماید که باعث سرعت بازگشت به می

التجرید  ة. . . فما فاید العود الى الوطن الاصلىّ و الاتّصال بالعالم العلوىّ ةـالتجرید سرع ةفاید

 .( 267 ، ص3 ج،)سهروردی ، ان لم یکن حاصله الوصول؟ةـو الخفّ

رگرفته صوفیانه ب های  اشراقی خود معنای تجرید را از لا به لای آموزه ةسهروردی در فلسف    

داند ایی میرا به معنای حقایق مجز« تجرید»، سراجچهارم، ابونصر  ةاست. پیشتر از او و در سد

  های  شود و در آن شهودگشوده می های  که برای قلوب هر یک از سالکان، چون جرید

آید، البته هنگامی که دیگر از میالوهیت، )مطابق ظرفیت هر سالک( برای او به نمایش در ةمرتب

بشریت سالک، یعنی از وجود مخلوقی و اعتباری او، که چیزی جز کدورت نیست، اثری باقی 

 نمانده باشد.

 ، طوسی سراج) ةـالبشریّ ةإذا صفا من کدور ةـالتّجرید ما تجردّ للقلوب من شواهد الألوهیّ

 .(328 ص

گیرد. البته در هر کدام از مراتب سیر قرار می نهایات تجرید در تقسیم بندی عارفان، در قسمت    

 ، برای سالکان طریق، نوعی از تجرید وجود دارد. درنهایاتاز بدایات و ابواب گرفته تا حقایق و 

ها و اضافات پست یا طبیعی و عادت های  تبدایات، تجرید، مجرد شدن از مخالفت با خدا و لذ

، رسیدن به مقامی از خالص «تجرید»، نهایاتدر  امانهاست. آ ةیا اضافات پاک دنیا و ترک هم

شدن است که برای عارف واصل، دیگر، دو چیز به معنای خود و خدا وجود ندارد تا بخواهد از 

دوئیت وجود  ةکه در آن شائب« تجرید»خودیت جدا گردد. لذا در این مقام، عارف از معنای خود 

 شود: منتهی می« تفرید»او به « تجرید»شوید و دارد دست می
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صورته فی البدایات التجرید  و التجرید و هو فی النهایات تجرید الإخلاص عن شهود التجرید

  ...فی الأبواب و و الطیبات ةـو المألوفات و الزخارف الدنیوی ةـعن المخالفات و اللذات الطبیعی

 .(738 ، ص1387 ،کاشانی)

 

 ها؟. وطن یا وطن6

نظم و سیاق قابل قبولی در بیانات صوفیان پیدا کرده « وطن»یستی و کجایی چ مسئلةدر قرن ششم 

« وطن»در نظر گرفته و « وطن»، فصلی مستقل برای توضیح مشرب الارواحبود. روزبهان بقلی در 

اش را سیر خود رسیده باشد و با آنچه )از ازل( اراده نهایتداند در وقتی که به را مقام عاشق می

 ار یافته باشدداشته است، قر
، 1276،الوطن مقام العاشق حیث انتهى حاله مع الحق و استقر به القرار مع مراده )بقلی شیرازی

 .(123 ص

منازل به طور مشخص در کتاب  و پیش از این و در آغاز قرن پنجم، در کتب منازل و مقامات     
از بدایات برخاسته و از طریق ی که های  بندی خواجه عبدالله انصاری، مقامات در دسته ائرینالس

شد تقسیم گردیده بود. لذا صوفیه، از آن پس ختم می نهایاتابواب و معاملات تا به حقایق و 

کردند، اکثراً جایگاه آن  هرگاه از اصطلاحی که در عرفان عملی کاربرد داشته باشد صحبت می

تعبیر  اماداند. می نهایاتایگاه  اهل را ج« هاوطن»گفتند. روزبهان، را نیز در این مراتب عرفانی می

است که وطن هر فرد متباین با وطن فرد  همسئلبرد با علم به این جمعی که روزبهان به کار می

، «وطنها»گوید کند. روزبهان میاستفاده می« اوطان»، از تعبیر «وطن»دیگر است، لذا به جای تعبیر 

 یابند.به آنها دست می« نهایات» ةهمان مقاماتی است که سالکان رسیده به مرتب

لا یتزلزلون  ةو الأوطان مقامات أهل النهایات الذین تمکنوا و استقاموا فی مقام المشاهد

 جمال القدیم و کشف الآلاء و الکرم ةـبالخطرات و لا یحتجبون بالعوارض عن رؤی

 .(جا همان)

اند، رسیدهآنچه باید در تقدیر خود میی که به نهایاتبه باور عارفانی چون روزبهان بقلی، اهل      

شوند و حواشی اند و با خطرات سیر دچار تزلزل نمیدهشاند و کاملاً در مقام مشاهده مقیم  رسیده

)ظلمانی یا نورانی موجود در مسیر سیر( آنها را از اصل موضوع، یعنی رؤیت جمال قدیم و پرده 

دارد، هر یک به وطن مخصوص خویش  نمی درونی و آفاقی الهی باز های  برگرفتن از نعمت

 رسند.می« حضور»اند. اینان با این پرده برگرفتن، به  رسیده
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است که به  علتاست، به همین « مقام یقین»برتر از « معرفت حضوری»فه، اینکه در نگاه متصو     

ی هر ی است که براهای  ، همان راه یافتن به وطن«حضور»(، 307قول علی بن سهل صوفی )ف. 

یک از سالکان تعیین شده بود و بنا بوده هر سالک به میزان وطن خود، حقیقت اشیا و هویت الهی 

برخاسته از رسیدن افراد به مقامات و مراتب بالا و خطیر است که باعث زلال « یقین» امارا بفهمد، 

 است: شود که زداینده شکی میهای  ها و کشفشدن روح و دریافت
 .(188، صالیقین لأن الحضور وطنات و الیقین خطرات )سلمیالحضور أفضل من 

کند که دوست داشتن را اینطور معنا می« الوطن من الایمان حب»ن بقلی، شیخ روزبها    

( که قلب در حضرت ربوبیت داشته است عبارت دیگر ایمان ای طمأنینه)بازگشت به حالت 

 داشتن است.

الرب تعالى )بقلی  ةأراد به وطن القلب فی حضر« یمانمن الإ  الوطن  حب»قال علیه السلام: 

 .(123، ص1276 ،شیرازی

کرده است بلکه او، یـدا نمـا پیـی معنـرفان عملـفقط در ع« وطن» لةـمسئان، ـرای روزبهـب    

بنا نهاده است. روزبهان هر یک از سه نوع « وطن حب»ناسی عرفانی خود را بر مبنای ش معرفت

مادون خود دانسته و در غایت امر، سبب ایجاد  ةطن مرتبو اتی و افعالی راتوحید ذاتی و صف

داند که اعضا و جوارح می علتوحدت افعالی و جریان حکمت به جوارح سالک را، بدان 

. از همین رهگذر است که هر کدام از ارواح باشندمیعاشق آنها  های  روح های  سالکان وطن

ربوبیت )اسم مخصوص خودش(  ةحضرت قدیم، از پس پرد ةمشتاق سالکان، خواستار مشاهد

 است. 

الذات وطن الصفات و الصفات وطن الوصف و النعت و الأوصاف و النعوت وطن الأفعال و 

 .( جا انهمالالتباس) ةالقدم فی مشاهد ةمشاهد ةـالطالب ةـالأفعال وطنات الأرواح العاشق

ل به حاصل از وصو« ةطمأنین»و « وطن» در باب(، )نظری های عرفان علمیی بحثنگاه پایهاین     

صورت « ابن عربی»با ظهور عرفان علمی  فه مستحکم نمود، کهوطن را در میراث مکتوب متصو

 تری پیدا کرد.منسجم

 
 . بازگشت به وطن عامل طمأنینه مطلق8

 ةمیان فلاسفق باشد؟ در تواند بدون متعلحالت نفسانی می آیا ما حالت نفسانی مطلق داریم؟ آیا

خالص اگر دارای تنـاقص درونـی نباشـد، در بهترین حالت  ةتجرب ةایدغرب، کتز معتقد است 
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حتی با در نظر داشتن تجارب آن مقاصد عالی و  همسئلاین  اوپوچ و تهی است. از دیدگاه  ةاید

نیست.  ه درسـتجود، نیروانا و غیرو مثل خدا پیوندد،عرفانی به وقوع می های  در تجربهنهایی که 

 گوید برای همه کند. او میاستدلالی را به نفع آگاهی محض عنوان می دیوید آرمسترانگ

ه شوند که به مقصد در مسیر همیشگی خود ناگهان متوج پیش آمده است که در حین رانندگی

این  هی داشته باشند.اند توجها و مسیری که طی کردههچها و کوآنکه به خیابان اند، بیرسیده

چیزی شبیه به همان آگاهی صرف است. لایکن معتقد است یک حالت آگاه حالتی است که 

دلالت به حیثیت التفاتی دارد، « از»است و چون همین کلمه  بودن در آن حالت مطلع« از»شخص 

غافل نیز در پس  ةنداریم که غیرالتفاتی باشد. از همین رهگذر است که رانند یما حالت درونی

توانیم محتوای آگاهی را بزداییم و آگاه باشیم، بدون  ما نمیود، آگاهی التفاتی دارد و خ ةزمین

 8.آنکه از چیـزی آگـاه باشیم

با این مقدمه، می توان پذیرفت که به لحاظ فلسفی انکار حالت نفسانی غیر التفاتی مورد وفاق 

قیده به حالت غیر التفاتی طمأنینه ا آیا می توان کلام عارفانی چون ابن عربی را دال بر عامّ نیست.

 محض دانست؟ 

 

 حضابن عربی و طمأنینه م. 8. 6

 ای  ای بلند است و برای بندهمرتبه« طمأنینه»های عرفانی گفته شده است ترین کتابدر متقدّم

 ترین مرتبه خود رسیده است. شود که عقل و ایمان و علم و خاطر و وجودش به کاملایجاد می
و قوى ایمانه و رسخ علمه و صفا ذکره و ثبتت   عقله  لعبد رجح  ة حال رفیع و هىالاطمأنین

 .(67ص)سرّاج طوسی،   حقیقته

و به اصطلاح غیر التفاتی، در دنیا برای هیچ « مطلق ةطمأنین»گوید که ابن عربی به صراحت می

ُ* ةـالْمُطْمئَنَِّ النَّفسُْ تهَُاأَیَّ یا»مخلوقی امکان پذیر نیست، مگر اینکه صریحاً مورد خطاب و بشارت 

 قرار گرفته باشد:«  جَنَّتی  ادخُْلی عبِادی* وَ  فی  ً* فَادخُْلیةـمَرْضیًَِّ ةـراضیَِ کِـِرَبّ  ىـإِل  یـارجِْع

فالإنسان ما دام حیا إذا کان کافرا یرجى له الإسلام و إذا   لمخلوق ةـالدنیا ما هی دار طمأنین

 ،1332 ،ابن عربی) فإنها ما هی دار طمأنینة لمخلوق ما لم یبشر ةالکفر کان مسلما یخاف علیه

 .(170ص ،8ج

گوید فردی که مورد بشارت قرار گرفته است، خوف عاقبت و نرسیدن به شیخ اکبر سپس می    

از اینکه [به حکم حیا  اما، طمأنینه و آرام و قرارش مخدوش باشد. علتوطن را ندارد که بدان 
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از اینکه وجود ماهیت یافته و از عالمَ اشباح خارج [و خشوع  ]وئیتِ بدن قرار دارددر عالمَ د

، به ظاهر حالات خائفین را دارد ]اش خود ذنبی است که هیچ ذنبی با آن قابل مقایسه نیستشده

 .نهایتو حال آنکه این از حیا و خشوع است نه از خوف بدایت و ترس از نرسیدن به وطن در 
یرتفع الخوف لصدق المخبر و یبقى الحکم للحیاء و الخشوع؛ فخوف المبشر و  و مع البشرى

 .(جا همان) لا للخوف ةـاصفراره للحیاء خاص

ریختند و هنگامی که از ایشان نمودند و اشک میچنانکه پیامبر اسلام نیز بسیار زیاد استغفار می    

(، خوف 7/فتح «)تَأخََّرَ ما وَ ذَنبِْکَ منِْ تقََدَّمَ ما اللهُ لَکَ لیَِغفِْرَ» ةشد شما که بر اساس آیپرسیده می

« یتدل»ودیتان هم با رسیدن به مقام ازل و ترس از عدم الحاق به وطن را ندارید و ذنب وج ةسابق

دادند که روید، جواب میکنید که از حال میمورد غفران قرار گرفته است، چرا اینطور گریه می

 شکوری نباشم؟ ةا بندآی اماهمین طور است، »

 دیه نیز، در این دنیا، دست یافتنی است؟ة محمکه آیا این بشارت برای غیر رقیقسؤال این است     

د. او فاق بیفتشاذ و نادر ممکن است ات این امر به صورت خیلیکه پاسخ ابن عربی این است    

 کند. مه بیان میبرای تفهیم سخن خود دو مقد

بودن خدای متعال است. اگر سالک مرید « ال لما یُریدفع»ربی، مبتنی بر اصل مقدمه اول ابن ع    

 ةمراد خودش است و هنگامی که کسی در مرتب ةسالک مقهور اراد ةاست و خدا مراد، پس اراد

شود. چرا ناشی از آن، برای چنین شخصی بی معنا می ةو طمأنین« سکون»الهی ایستاد، دیگر   ةاراد

ط همواره تسلاست، لذا ساکن بودن در « فعّال لما یُرید»ستایی ندارد و خدا دائماً الهی ای ةکه اراد

ال است، یعنی چیزی خودش نباشد و از معنای حقیقی همواره غیر ساکن و فعکه  های  اراد

 کند که اگرخودش خارج گردد که این هم منطقاً شدنی نیست. ابن عربی دوباره تکرار می

این ندا غیر از  اماست. ا قرار بگیرد، این امر شدنی« ه!نفس مطمئنای »سالک مخاطب بشارت 

رسول خدا، برای هیچ فرد دیگری پیش از مرگ، به صورت مطلق دست یافتنی نیست و همه باید 

 ب باشند.و رجاء متقلمیان خوف 

ء لا  النفس و الشی ةـالله لا یتمکن معها سکون أصلا لأنه خروج عن حقیق ةالوقوف مع إراد

 .(708 ، ص12ج همان،ء عن حقیقته محال ) خرج عن حقیقته إذ خروج الشیی

ی که در طی مسیر سلوک الی الله، در روح های  مه دوم ابن عربی این است که تمام بشارتمقد    

ن و افزون بر آن دارای وقتی محدود است و آورد برای موردی معیبه وجود می «سکینه»سالک، 
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، سکون «نبشارت موقت و معی»است که سالک، از طریق زمان و برهه  فقط در آن مورد و در آن

ت، ة معین و موقکند طمأنینکند. ابن عربی عنوان میرا در وجود خود احساس می ای طمأنینهو 

این دو مقدمه آن  ةچیز دیگری است. لذا نتیج« طمأنینه مطلق و غیرالتفاتی»است و « یقین»همان 

 «. طمأنینه»یابند و نه به دست می« یقین»به  نهایتلله در است که اکثر سالکان الی ا

 .(جا همانو حینئذ یکون له السکون إلیها و هو الیقین ) ةـموقت ةـتکون البشرى معین

نیستند. علاوه بر آثار متفاوت این دو « طمأنینه»و « یقین»عموم افراد قادر به تمایز گذاردن میان     

ی آید و حتة علم و اطلاع پدید میبه واسط« یقین»ز با یکدیگر دارند. مقام، این دو تمایز ذاتی نی

نیز، سالک احساس و ادراک خود را در مورد حقیقتی که با تمام وجودش « الیقین حق» ةدر مرتب

آن حقیقت،  ةدر آن قرار گرفته، دارد و این یعنی ادرارک یقین کننده، عیناً همان علم ایجادکنند

ر است. کما د حقیقت با واجد حقیقت، قابل تصودوئیت باز هم بین موجِ به آن حقیقت نیست و

کند نه اینکه هدف اینکه کسی که در آتش قرار گرفته است، سوزش خود را احساس می

« طمأنینه»در  اماآتش از آن آتش و چرایی قرار گرفتنش در آتش را درک کند.  ةبرفروزند

ی که از آن حقیقت که نسبت به آن طمأنینه یافته، رسد، درک و وجدان فردی که به اطمینان می

 ةو ایجاد کنند علمِ برفروزنده ةو هدفی است که در مرتب علتشود، عیناً همان برایش ایجاد می

 آن حقیقت، بوده است.

 
 تفاوت طمأنینه محض )طمأنینه بازگشت به وطن( با یقین. 8. 2

أَ تجَْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ » ةیش الهی را در فقرتعریض ملائکه به فرما ةشیخ اکبر که هیچگاه خاطر

کند، اینجا ( را فراموش نمی30/بقره « ) فیها وَ یَسفِْکُ الدِّماءَ وَ نَحنُْ نُسَبِّحُ بحَِمْدِکَ وَ نقَُدِّسُ لَک

از منقولات آمده است که ملائکه از  ای ه  پارگوید در زند. میهم به انتقام تعریضی به ملائکه می

 و ازلی شقاوت آنان رقم خورده باشد ةمکر الهی خائفند که مبادا دچار استدراج شوند و در سابق

« یقین»شوند. این بیان کنایه از این است که ملائکه به با هم جمع نمی« یقین»و « خوف»حال آنکه 

 اند.کاملی دست نیافته

 (جا همانخوف )و لا یقین مع ال  یخافون من مکر الله ةـو قد ورد أن الملائک

گوید: اگر بنده، دلش به این حقیقت گردد و میبحث خود باز می ةسپس ابن عربی به ادام     

 ای مترقبهغیر مسئلةاست )و لذا از هیچ حادثه و « فعّال لما یُرید»قرار و آرامش داشته باشد که خدا 
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ین مطلق شده و از مرحله قشود و به عبارتی صاحب یقرار نشود( یقینش هیچ گاه زائل نمی نیز بی

 ست. شود خلاص شده اآن با قبض و بسط، بی آرامش می ةت، که دارندیقین معین و موق

نکته  اماگفت، « یقین»توان بودن خدا نیز می« فعّال لما یشاء»به سکون بر اثر ایمان به  البته    

طلوب ما از یقین بوده گذارد، خلاف اثری است که ماینجاست که اثری که این اعتقاد باقی می

است و صدالبته تا آن اثر مورد نظر به یقینی بار نشود، دیگر آن یقین، یقینی که عارفان و اهل الله 

 متلاطم نشدن است. و منظورشان است نخواهد بود و آن اثر قرار یافتن و طمأنینه
ون قد یسمى یقینا و لکن فعََّالٌ لمِا یرُِیدُ، لا یزول عنه، فذلک السک  فإن سکن العبد إلى قوله

 (جا همانیورث فی المحل خلافَ ما یُطلَب من حکم الیقین الذی اصطلح علیه أهل الله)

مخلوقات وجود دارد ولی  ةتوانیم بپذیریم که یقین در میان همگوید اصلاً ما میابن عربی، می    

یک « طمأنینه»برخلاف « یقین»قی داشته باشد. ماند این است که یقین باید متعلکه باقی می ای نکته

وصف التفاتی است و فقط در مسیر عرفان و رسیدن به سعادت عرفانی هم نیست که معنا دارد. 

قی که یقین و متعل آن به این است که گزاره صفتی عمومی در همه چیز است عرفانی بودن« یقین»

 به آن صورت گرفته است، عرفانی باشد.
جود فی کل أحد من خلق الله و إنما یقع الخلاف بما ذا یتعلق و أما نحن فالیقین عندنا مو

إلا بحکم متیقن  ةشمول و لیست من خصوص طریق الله التی فیها السعاد ةـالیقین فالیقین صف

 .(703 ، صهمانما )

 امای قید اطلاق را نیز ندارد، بی تعلق است و حت« طمأنینه»است. « طمأنینه»غیر از « یقین»پس      

گفته « طمأنینه»ق و التفات، مجازاً ة دارای نسبت و تعلق است. به طمأنیندارای نسبت و متعل« یقین»

 وَ الدُّنْیا بِالْحیَاةِ رَضُوا لقِاءَنا وَ یَرْجُونَ لا الَّذینَ إِنَّ» ةدنیایی نیز که بر اساس آی ةشود. هر طمأنین می

 های  ی طمأنینهحت و گیردها بدان آرام میانسان شود و قلبها ایجاد میبرای انسان« بهِا اطْمَأَنُّوا

آید و قلب انسان را به سکون ی، پدید میعلت ةتر سیر و سلوک به واسط معنویی که در منازل پایین

ین عربی، قابل تکیه نیست و انی نیست و لذا به تعبیر محی الدعرف« طمأنینه»رساند، و آرامش می

 گردد: ه باید گفت حتماً زائل میتواند از بین رفتنی باشد، بلکمی
 (3، ص1ج ،1367 ،کل طمأنینة یسکن القلب بها لا یعول علیها )ابن عربی

کند که اصولاً ابن عربی را اینطور بیان می ةمحمود غراب، شارح ابن عربی دلیل این گفت     

ده، پس اش به آن قلب گفته شب دائمیذاتی قلب است و به خاطر همین تقلمنقلب بودن صفت 
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آید، سکون نداشتن قلب و جا به جایی واقعی که در قلب سالک، در این دنیا پیش می ةطمأنین

  .، پاورقی(132، ص1212 ،ابن عربی) دائمی آن میان خوف و رجاء است

ی جز تافتد، حقیقاتفاق می« تجرید محض»و « وطن»حصول به  عرفانی، که بر اثر« طمأنینه»     

نخستین یعنی حضرت الوهیت و محو شدن « وطن»علوم و محو وجود انسان در حاد علم و عالم مات

فاق، به غیر از روح رسول خدا، برای افراد نادری ة اعیان ثابته نیست و این اتدر جایگاه و مرتب

مطلق را تا پیش از ترک قفس دنیا و رفتن به گلشن  ةیابد و عموم مخلوقات، طمأنینق میحقت

رد. به قول لسان الغیب، چگونه امکان طیران در فضای حضرت غیب رضوان درک نخواهند ک

ترین منزل ترکیب هستند، امکان الغیوب که عالم تجرید محض است، برای کسانی که در پایین

 پذیر باشد:
 تنم بند تهــتخ رکیبــت راچهــس در که      قدس عالم فضای در کنم طوف چگونه

 (327: غزل 278)حافظ: 

 
 نتیجه

طمأنینه نزد آنها  معتقدند.« طمأنینه محض»یان در میراث خود به یک حالت روحی به نام صوف

ای از افراد و اشیاء بر اساس تعارف آثاری چون حصول وقت، ایجاد سماع، آرامش یافتن به پاره

 پیشینی ارواح و از همه مهتر، تجرید و خلاصی از دوبینی را به دنبال دارد.

گردد. وطنی که در عهد الست ، بر اثر بازگشت نفس به وطن ایجاد میقها طمأنینه مطلام     

ی یا همان حضرت غیب ت ربهمان حضر« وطن»حضور در آن را داشته است.  ةخویش سابق

ه این دنیا و در زمانی که در موجودات پیش از ورود ب ةمطلق یا همان حضرت علمیه است که هم

وجود دارند و بر مبنای آن در عالم د، در آن حضرت م اشباح، به صورت اعیان ثابت هستنعال

طن و اند. رسول خدا و افراد نادری از اولیام ذر، اقرار به عهد الست نمودهارواح و ابتدای عال

خویش را در این جهان بازیافته و سایرین، جز پس از مرگ و وصول به وطن رضوانی یا ناری 

از رشحات آن وطن را گاهی در  ای هرشح امابند. مطلق دست یا« ةطمأنین»توانند به خود نمی

تی را احساس کنند و هم شوق وطن و معین و موق« طمأنینه»کنند تا هم افت میزمانی محدود دری

برای هر نفس، « وطن»ن است که دیگر آ وجود آنان زنده بماند. نکته مهم تلاش برای سلوک در

از یکدیگر متفاوت است. نفس أنینه افراد نیز قدر خود اوست. بنابراین، طممجزاء و بر اساس سر

 ه هر سالک وصول به وطن تعیین شده برای او، در عین ثابتش است.مطمئن
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که  ای طمأنینهکند، کند در مقابل اضطرابی که نسیان ایجاد میکه ذکر ایجاد می ای طمأنینه     

که دخول در امواج  ای ینهطمأن و کندکند در مقابل اضطرابی که جهل ایجاد میعلم ایجاد می

کند در مقابل اضطرابی که رفت و آمد تدابیر الهی و سرعت گذران بحر احدیت ایجاد می

گشت سالکان، پس از باز ةاز رشحات طمأنین ای رشحهکند، برای غیر عارفان ایجاد می 3،تقدیرات

که آیا طمأنینه  پرسشرشان است. در عرفان اسلامی، پاسخ این به اوطان خود و عین ثابت مقد

تواند غیرالتفاتی طلبد یا از آن دسته صفات و مقاماتی است که می می علتهمیشه التفاتی است و 

 آمیز  باشد، اینگونه بیان شده است که خطاب بشارت متعلّقو یک حالت درونیِ بی ودهب

 شه در ای، همیعرضی تـعلهیچ  است که انسان در آنجا بی ای ها نقطـتنه« هنـفس مطمـئن»

« وطن»غیر التفاتی، پیش از وصول به « طمأنینه»دست یافته است. « مقام امن»آرامش است و به 

 امکان ندارد. 

 
 یادداشت

. الرجوع یقتضى ابتداء الأرواح قبل حصولها فى الأشباح، فإن لها فى مواطن التسبیح و التقدیس 1

ر عند محبیّه و ذویه . . . و یقال المطیع من سفره فلقدومه أث  الغائب إذا رجع إلى وطنه و ةـإقام

الثواب و الحسنى. و العاصی إذا رجع إلى ربهّ فبنعت الإفلاس و  و إذا رجع إلى اللهّ فله الزّلفى

 .(73، ص7ج ،)قشیری  خسران الطریق؛ فیتلقى لباس الغفران

ق اللهّ سؤله. حق، ف« الوطن  طنالو».. و کان یقول کثیرا:  ةـفى الظاهر إلى مک« مَعادٍ  لَرادُّکَ إِلى. »7

المعاد هو  و القرآن ةأی یسّر لک قراء« فَرَضَ عَلیَْکَ القُْرْآنَ»  فإنه ةفی السّرّ و الإشار اماو 

 حقالوصف الذی کانت علیه روحک قبل حلول شجّک من ملادغات القرب و مطالعات ال

 .(83، صانهم)

 است و به همین مطلب که گفتیم اشعار دارد تمثیلی در ادبیات صوفیانه« الوقت سیف قاطع. »3

 .(287، صهجویری .کر)     

سماع قاصد و پیک پیامى است از جانب مقصود و وطن که غالب است « السّماع رسول غالب. »2

کند و سماع از هر آوازى که به یاد آورد عهد ازل را براى  که موانع را رفع مى نحوى بر دل به

حتى آواز طیران و حرکت اشجار و آواز باد و آواز در نه  اهل حال و سلوک سماع است

 .(76، ص1 ج ،)حالی اردبیلی  آواز خوش و مزمار باشد. على زعم بعضهم  فقط منحصر به
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 ، 1333، تهران، فرهنگ معاصر، عهد الست رالله،ـوادی نصـورجـپ .کراره ـن بـ. در ای7

 .مقاله پنجم: اصل سماع 133 -177ص     

 ةـعن اجاب ةللارواح و الوجد عبار  حقال  نداء من  رحمه اللهّ گوید السّماع  ن محبّسمنو.  »6

و البکاء اثر من آثار فرح الوصول.  حقعن الوصول الى ال ةالارواح لذلک النّداء و الغشى عبار

و این بکا که سمنون یاد کرد نوعى است از انواع بکاء که آن را بکاء فرح خوانند. چه سبب 

خوف بود یا شوق یا فرح یا وجدان. و شیخ الاسلام در عوارف آورده است که بکاء  بکا یا

ست که کسى از فرط سرور بگرید ا وجدان دیگر است و بکاء فرح دیگر. بکاء فرح آن

چنانک ناگاه فرزند یا محبوبى منقطع الخبر از سفر بازآید، محبّ مشتاق را از غایت فرح 

 الیقین طارق حقیى از لوامح  ست که چون لمحها وجدان آنبکاء  اماگریه پدید آید ...و 

د در تصادم قدم و ه وجود واجد که سمت حدثان دارشود و صدمه قدم بر حدوث آید بقی

قطرات عبرات ظاهر   فرخیزد و اثر این حال در صورت توکح بحدوث بطریق ترش

 .(130ص ،کاشانی«)شود

 ةـصعق  همام  فصعق»آن چنین آمده است:  انتهایکه در  لامالس ه به خطبه امیرالمؤمنین علیه. اشار7

کانت فیها نفسه فقال امیر المؤمنین علیه السلام اما و اللهّ لقد کنت أخافها علیه، ثم قال: هکذا 

 .(270، ص3ج،یهایب«)بأهلها ةـتضع المواعظ البالغ

 ، سال دهم، ذهن ،«ینظریات مرتبه بالاتر درباره آگاه»، 1388. پوراسماعیل، یاسر، تابستان 8

 .177 -176، ص38، پیاپی 7شماره      

 منعا عبادک العارفین بک عن السکون إلى   مقادیرک طواء ةـسرع . إن اختلاف تدبیرک و3

 .(207، ص1387 ،عطاء و الیأس منک فی بلاء )فیض کاشانی     

 

 منابع 

 کریم قرآن

 .1332بیروت، دار احیاء التراث العربى، ، 7چ،  ، تصحیح عثمان یحیىةـالفتوحات المکیعربی،  ابن

 ،  ، تصحیح محمود محمود الغرابو الباسها) الطریق الى الله( ةـرسالة نسب الخرق ، ______

 .1212،  دمشق، دار الکاتب العربى، 7چ    

 .1376،گل باباسعیدی، تهران، طریق کمالة، ترجمالکون)درخت هستی( ةشجر ، _____ 
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 . ق 1200،  ، بیروت، مؤسسة الأعلمى للمطبوعاتةـالشریعمصباح امام صادق، 

 ق.3241، ةبیروت، دارالکتب العلمیـ تفسیر تستری،بن عبدالله،  تستری، سهل

 ، 38، پیاپی7 ة، سال دهم، شمارذهن، "نظریات مرتبه بالاتر درباره آگاهی" پوراسماعیل، یاسر،
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